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مقدمه
، »ايمـان «مفـاهيم  ديدگاه آن دستگاه دربارةالهياتي، واكاوي در بررسي هر دستگاه

ايجـاب  رايا وجه عقلاني وجود انسـاني »معرفت«به عنوان مقوم حيات ديني، و 
،و از ايـن رو ،گيرنـد معنـايي قـرار مـي   در يك شبكةغالباً،اين دو مفهوم.دكنمي

سـهم تعقـّل و اسـتدلال در ايمـان، همـاره      يا همان مسـئلة هاچگونگي ارتباط آن
بينـي خـاص   در فرهنگ اسلامي، جهـان .آراي انديشمندان ديني بوده استمعركة

.سـت ااي را از ايـن مفـاهيم باعـث شـده    اهل تصوف، برداشت و تعريـف ويـژه  
ها و تمايزاتشان را آشـكار  معناشناختي اين دو مفهوم نزد متصوفه، ويژگيبررسي

ةعمدتاً تا سـد ـ اهل تصوف، با نگاه به برخي متون برجستةهاين مقالدر .سازدمي
كلّيتـي از ديـدگاه   ـ ـگيري جريان موسوم بـه عرفـان نظـري   هفتم و پيش از شكل

جـو  پـي ون وجه معرفتـي ايمـان   و چند و چ»ايمان«،»معرفت«در باب را صوفيه
.شويممي

:استلازم يا دشواري پيش از ورود به بحث، يادآوري چند نكته 
ع معاني، مراتـب  واژه يا اصطلاحي خاص كه تنوةكه كاربرد گستردنخست اين

اش را دشـوار  تابـد، بررسـي معنـا شـناختي    مـي تشكيكي و تعاريف چنـدي را بـر  
ايمـان و مشـتقات   ةواژ،براي مثـال ؛نداين دستاز ا»معرفت«و »ايمان«.سازدمي
نيـز  ؛10صمفهوم ايمان در كلام اسلامي،(.استكار رفتهه بقرآنبار در 812آن 

بنيـاني  توانـد اي مـي كاربرد گستردهچنين)130ـ114صالمفهرس، المعجم:ك.ر
.براي نظريات مختلف اهل اسلام در باب ايمان قرار گيرد

اي ديالكتيك بـا ديگـر   غالباً در رابطه،هر واژه يا اصطلاح،دشواري ديگر آنكه
غالبـاً بـا   ،هـاي معناشـناختي  در بررسـي ،از اين رو.يابدواژگان و مفاهيم معنا مي

در بررسي برداشت اهل تصوف از ،براي مثال؛يمهستروهروب1اي از مفاهيمحوزه
.نيز بررسيد...و»يقين«، »علم«را از آنانبرداشت تعاريف و دباي،»معرفت«

ست كه خـود صـوفيه نيـز بـدان اهتمـام      امفهوم، روشيهربررسي سمانتيك
هايي بـه نقـل اقـوال    فه، بخشكتب متصواز بدين شرح كه در بسياري .اندورزيده
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اين اقوال كـه  .ستااسلاف در باب اصطلاح يا مفهومي ويژه اختصاص داده شده
شوند، غالباً از بافـت اصـلي و مـورد نظـر     قصار بيان ميمجمل و ةنمعمولاً به گو

ناشناختي در آثـار صـوفيه   هاي تحقيق معاين نيز از دشواري.اندگوينده جدا افتاده
برداشت اهل تصوف و كامل تام كه بررسي گوياي آن استاين موارد ةهم.است

سـخن  و بيش از اين نيطولا، پژوهشي )در اينجا ايمان و معرفت(از مفهومي ويژه
.طلبدميمجمل

معرفترابطة علم و .الف
قـرار  »علـم «را برابر »knowledge«و »معرفت«را معادل »gnosis«ةبيشتر واژ

,Marifa؛368، صدر اسـلام فتـاريخ تصـو  :ك.ربـراي مثـال  (.اندداده p. 571(
علم البـاطن و  «زوج مفاهيمي نظير .چنين تفكيكي ريشه در آثار خود صوفيه دارد

، »علم بأمر االله تعـالي و علم باالله تعالي «، »يةو علم الرواةدرايالعلم «، »علم الظاهر
فه اشـاره  متفاوت از دانـش، نـزد متصـو   ةبه دو گون...و»علم القالو علم الحال «

بيـان تفـاوت دو   در )270و 267، 1/262القلوب، قوت:ك.ربراي نمونه (.كندمي
:اندمفهوم علم و معرفت به اين  موارد اشاره كرده

سطح كليات :تواند حاصل شودشيء در دو سطح متفاوت مييكشناخت .1
و سطح جزئيات كه معطوف بـه اشـياي   ،آوردكه نوع ماهوي شناخت را پديد مي

در كـه  شناختي .دهدو نوع وجودي شناخت را به دست مي،عيني مشخص است
مثلاً به جاي شناخت مسـتقيم  ؛شود، ماهيتي تحليلي داردحاصل مينخست سطح 

مـثلاً در  ،در اين سطح.شناسيمميرا)و نه خود او(اوةشخص الف، چيزي دربار
در .شوددرك مي)االلهنيةوحدا(يگانگي خداعنوان موضوع شناخت، ه مورد خدا ب

معمـولاً در  .آيـد شـناخت مـي  ه ب)االله الاحد(خداي يگانه،حالي كه در سطح دوم
مفهوم (.شوداطلاق مي»معرفت«لاحق ةو به گون»علم«اقوال صوفيه به نوع سابق 

)155، صايمان در كلام اسلامي
ه ـخواج:تـايز فوق آشكار اسـتممعرفت،ازصوفيهفـدر بسياري تعاري.2
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طبقـات  (اسـت گونه كه هست دانسـته معرفت را احاطه به عين شيء، آنانصاري 
؛ كلابادي علم را به دريافتن اشـيا  )299السائرين، ص؛ نيز منازل640الصوفيه، ص

اسـت هـا تعريـف كـرده   بر حسب ظاهرشان، و معرفت را به استكشاف باطن آن
ردد، در معرفت آن است كه حس و تجربـه گ ـ ،؛ در نظر واسطي)66التعرفّ، ص(

اهـل  )649طبقـات الصـوفيه، ص  (شـود حالي كه علم از طريق خبـر حاصـل مـي   
علـم (بـر نـوع نخسـت   )معرفـت (ف در آثارشان آشكارا از برتري سنخ دومتصو(

، المحجـوب كشـف :ك.ر(»انـد هتر از علم خوانـد معرفت را فاضل«سخن گفته و 
، كـه بـه كـار    سـت در تابسـتان  ااي؛ به تشبيهي، علم رسمي چونان قطره392ص

.هاي اين دانش برتر چيستبايد ديد ويژگي)2آيدنميتشنگي
به بيان ديگـر،  .هستندق و موضوعيايمان هماره معطوف به متعلَّمعرفت و.3

هـاي  اين متعلّق و موضـوع، در اغلـب گفتـه   .ستامعرفت هميشه معرفت چيزي
 ـ  رو در بيشت،ستوند اصوفيان خدا مضـاف  غيـر ةمواردي كه از معرفـت بـه گون
كـه  اسـت  آنايـن سـخن   شـاهد  3.انـد را منظور داشـته االلهةفاند، معرسخن گفته

ل و مطـولي را بـه     اختصـاص  »االلهفـة معـر «متصوفّه در بسياري آثار، ابواب مفصـ
كشف الحجاب «، المحجوبكشف؛، باب بيست و يكمالتعرفّبراي مثال (اندداده

در معرفت و هدايت «:المذنبينضةرو؛ و باب سوم از »االله تعاليفةفي معرالاول،
از معرفـت  نشـاني كمتـر  ،هاي ايشانكه در نگاشتهدر حالي،)»حق سبحانه تعالي

هم در مواردي كه بـه طعـن   .توان يافتبا مباحث اپيستمولوژيك و فلسفي آن مي
انـد، نابسـندگي   استدلاليان سخن گفتهپاي بودن و از چوبين،علماي ظاهر پرداخته

هـم از ايـن   .انـد قصـد داشـته  )و نه ديگـر معـارف  (روش آنان را در معرفت خدا
براي (روست كه در ابواب و اقوال بسياري، از ارتباط معرفت و توحيد سخن گفته

در توحيد و شـناخت حـق سـبحانه و    «:المذنبينضةروباب نخست :ك.نمونه ر
، )»و التوحيـد فـة فصـلٌ فـي المعـر   «:هـروي الصوفيةطبقات و فصل آخر »تعالي

4.اندمعرفت را بر اساس توحيد تعريف كرده
ا، ـهل گزارهـدلال حاصل از تحليـآن، صرف استةمعرفت در معناي صوفيان.4
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بلكه از همان آغاز فرآيند تحصلش با ايمـان  .طرفانه نيستگيري و بيبدون جهت
انـد كـه هـر يـك     دو زوج توأمان دانسته شـده ،ايمان و معرفت.استگره خورده

صـوفيه  6.ايمان، چشم علم و علم، زبان ايمـان اسـت  5.بخشدديگري را قوت مي
.كنندو همشان را معطوف به شناخت او مي،گيرندوجود خدا را مفروض مي

ل چيزي فراتر از شـناخت مدرسـي ذات، صـفات و افعـا    صوفيانه،معرفت.5
و به شناختي وجودي، زيسته، پويا و بسيار شخصي اشاره دارد؛ احـوال  ،خداست

مردمان «:هجويريةبه گفت.صوفي در جريان تحصل معرفتش بسيار اثرگذار است
از علما و فقها و غير آن صحت علم را به خداوند معرفت خواندند، و مشايخ اين 

، المحجـوب كشـف (»قـال معرفـت وي حـال بـود نـه م    «، »طايفه صحت حـال را 
معرفت، به عبارتي حضور و ظهـور احـوال، و معـارف احـوالي    )396و 391ص

معرفـت را موجـب و موجـد بسـياري احـوال      7.گرددست كه بر سالك ظاهر ميا
 ـ:ك.ر.(انـد دانسته عبـارت وي  ؛649الصـوفيه، ص مكـّي در طبقـات  ة عمـرو  گفت

اند هيبت، خشيت، خوف، حـزن،  از اين جمله)8.دهدمعرفت را به ايمان پيوند مي
هم از اين جنبه است كه معرفت، وجهي بسـيار تجربـي و شخصـي    9....سرور و

كشف(».به شناخت خداوند تقليد نشايد كرد«به زعم ايشان ،و از اين رو،يابدمي
اين معرفت در احوال صوفي تنيـده شـده، تمـامي وجـود     10)399ص، المحجوب

اي كه مراتب والاي چنين معرفتي، مقتضي نفـي و  به گونه11.كنديوي را درگير م
12.ستاونسي معرفت صوفي به نفس

، 13ورع.سـت اسختي در عمل تنيده شـده ه آن بةمعرفت در معناي صوفيان.6
بـه ديگـر   .سـت ااز ملزومات چنين معرفتـي 15و صدق معاملت14عمل به فرائض

از شروط اساسي كسب چنين شناختي، سلوك يا همان روش مألوف صوفيه ،بيان
علمي را كه مقـرون  ...مشايخ اين طريقت«:هجويريةگفته ب.در نيل به حق است

و مر ،معرفت خوانند،و عالم آن عبارت از احوال خود كند،معاملت و حال باشد
معاملت خالي آن را علـم  عالم آن را عارف و علمي را كه از معني مجردّ بود و از 

از آن است كه چون اين طايفـه خواهنـد كـه بـر     ...و مر عالم آن را عالم،خوانند
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و مرادشان نـه نكـوهش وي   ...وي را دانشمند خوانند،اقران خود استخفاف كنند
كشـف (».بود به حصول علم كه مرادشـان نكـوهش وي بـود بـه تـرك معاملـت      

كـه علـم   ،املاً از برداشـت سـقراطي آن  دانش بدين معنا ك ـ)558ص، المحجوب
متفـاوت پنداشـته   )1/131، تاريخ فلسفه:ك.ر(دانستعمل ميه راستين را منجر ب

16.عكس است؛ عمل، شرط معرفت استردر اينجا فرآيند كاملاً ب.شودمي

رف اسـتدلال در   ديگـر به دلايل چندافزون بر تنيدگي معرفت و عمل، .7 ، صـ
عقـل، عـاجز از   ،نخست اينكـه در نگـاه متصـوفه   .نيستبخش باب خدا معرفت

دلالـت و  18.عقلِ محدث قادر به شناخت قـديم نيسـت  17.ستوند اشناخت خدا
در ايـن شـناخت بـه كـار     ،نـد ااستدلال، و نيز تعلـيم و تعلـّم كـه از لـوازم عقـل     

و هـم از آن 20انـد از آنجا كه ماهيت معرفت را ماهيت معروف دانسته19.آيندنمي
، 21رو كه اثبات و استدلال به دليل التفات به غير معروف، شرك به حسـاب آمـده  

في ةفأما الفكر«[خواجه عبداالله ةدر شرح گفت.عقل را راهي بدين شناخت نيست
تفكـر  «:اندآورده])49صالسائرين،منازل(»عين التوحيد فهي اقتحام بحر الجحود

و اين مستلزم آن اسـت كـه   ،ديگر استهمان استدلال به چيزي براي اثبات چيز 
هـايي را  تفكـر وجـود  ،بنـابراين .متفكر و فكر و دليل همگي غير از مطلوب باشد

علـم بـه شـيء بـا     «:156ص:ك.رنيز .همان(».نداكند كه همگي حجاباثبات مي
،و از ايـن رو .يابـد تحقق مي،حصول صورتي از آن شيء كه مطابق با واقع است

حجـاب  «تعبير )»علم به شيء توأم با غيبت از شيء و محجوب بودن از آن است
.به همين معني دانستتوان اشارههاي صوفيان را نيز ميدر گفته»العلم
 ـيابي بـه معرفـت، متنـاظر    عجز استدلال در دست.8 اشـعريِ وهبـي و   ةنظري

فـت  فـيض و فضـل خـدا، تنهـا اصـل و علـّت معر      .فاضي بودن معرفـت اسـت  ا
چنـين معرفتـي   ،از اين نظر23.و كسب و جهد بندگان را بدان راه نيست، 22اوست

24.است)شناساندن(»تعرفّ«در واقع 

،داننـد كه معرفت را مربوط به قلـب مـي  »القلبمعرفة«بسامدي نظير تعابير پر
إنما العلم نـور يقذفـه   «حديث معروف 25.حاكي از تفاوت اين نوع شناخت است
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قـوت القلـوب،   :ك.ربراي مثال (كه مورد استناد صوفيه بوده»في القلباالله تعالي
معرفـت از  ةعنوان جايگاه افاض ـه يادكرد قلب ب.ستانيز مشير اين معني)1/270

اند، كه وهبي دانسته شده(سوي خدا، وهبي بودن آن و از آن رو ارتباطش با احوال
تنيـدگي معرفـت بـه احـوال و     .آوردمـي را فرايـاد  )انددر برابر مقامات كه كسبي

مراتبي كـه از معرفـت، يقـين و ديگـر مفـاهيم      .سازدرا پويا مياعمال صوفي، آن
.شود، شاهدي بر مدعاستمتشابه در آثار صوفيه مشاهده مي

و پـس از  ،اي معرفتي كه حاصـل اسـتدلال باشـد   چنين شناختي تنها گزاره.9
ست او جاري، دائميزنده، 26شوداكن نميسحصول به حافظه رانده شود نيست؛ 

28.ريگ گذشتگان نيستحاصل محفوظات مردهو 27.ماندو بيشتر به تجربه مي

اسـت كـه بـه حصـر و    )خـدا (از ديگر دلايل پويايي اين معرفـت، متعلـّق آن  
ماننـد و ايـن، اسـتمرارِ    هماره مراتبي ناشـناخته مـي  ،در واقع.آيدشناخت تام نمي

تـر  هم از اين روست كه معرفت را به خاموشـي نزديـك  29.معرفت را باعث است
، 31آمـدهاي آن گفتـه  ، در بسياري از اقوال حيرت و تحير را از لوازم و پي30دانسته

32.انداز ادعاي معرفت داشتن بر حذر داشته

فت، به خوبي در برداشت ايشان از احاديث مربوط به معرةتصوير صوفيان.10
ان حديث معروف حـاكي از فريضـه بـودن    صوفي،مثالبراي.آيدعلم به چشم مي

، مـثلاً  »علـي كـل مسـلم   يضـة لو بالصين فإنّ طلب العلم فراطلبوا العلم و«(علم را
؛ 251نامـه، ص ؛ صـوفي 17المحجـوب، ص ؛ كشـف 1/262القلـوب،  قوت:ك.ر

مكـّي  .كنندهاي ياد شده تفسير ميغالباً بر مبناي ويژگي)264، صهلهدايامصباح
أراد بـذلك  :محمـد سـهل رحمـه االله   قال عالمنا ابو«:آورددر شرح اين حديث مي

علم حال، يعني علم حال العبد من مقامه الذي أقيم فيه، ]علم در حديث ياد شده[
و قال بعض البصـريين فـي   ...و جلبأن يعلم أحدكم حاله الذي بينه و بين االله عز 

و قال بعض علمـاء  ...يضةالخواطر و تفصيلها فرفةطلب علم القلوب و معر:معناه
و قـال  ...آفات النفس و وساوسهافةإنما عني به طلب علم الاخلاص و معر:الشام

1/262وب، ـالقلقوت(»معناه طلب علم الباطن:فةمن اهل المعرئفةبعض هذه الطا
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)ستاي اقتباس كردهكه از مك34ّـ30صالمعارف،عوارف.قس؛263و 
مبتني ـشان چنين استسان كه ديدگاه غالب زمانههمانـ نگاه صوفيه به علوم

)ص(مكـّي در حـديثي از پيــامبر  33.اسـت دانـش بـراي دانــش نبـوده   ةبـر انگـار  
مـا  :عليـه، فقـال  إنّه مرّ برجَل و الناس مجتمعـون  «):1/266القلوب،قوت(آورده

:فقال.بالشعر و الأنساب و أيام العرب:بماذا؟ قالوا:فقال.مةرجل علا:هذا؟ فقالوا
ا يضـُرُّهم ولا    ...«:سـت اقرآنـي ةكه يـادآور آي ـ »جهلهرّهذا علم لا يضُ ونَ مـ ويتعَلَّمـ

مهَنفعي بـه  هجـوير و اسـتناد  17ص، المحجـوب كشف:ك.رنيز ؛102/بقره(»...ي
در مـورد علـوم دينـي    .سـت او اين ديدگاه ايشان در باب علوم غير دينـي 34)آيه
ي و علم باالله تعالي علم بأمر االله تعالةاين علوم را به دو گون،گونه كه اشاره شدآن

اين .ندانخستةاز گون...فقه، كلام، و)1/285قوت القلوب، :ك.ر(كنندميتقسيم
35.نداسنخ دومةند، مقدمااي براي عملسنجهعلوم از آن رو كه

و معرفتايمانرابطة .ب
فـرض پـذيرش برخـي    مسـبوق بـه پـيش   ،معرفـت و ايمـان در نگـاه صـوفيه    

به ديگر بيان، گفتمان صوفيه .استـ...مانند وجود خدا، نبوت وـهاي دينيگزاره
:اندباور داشتهن به تمايزاتي است كه در آدر بافتي ديني انجام پذيرفته

چنـين متعلَّقـي   .سـت ااره معطوف به چيزيومانند معرفت، همه ايمان نيز ب.1
و الكتـاب و  ئكةمن آمن باالله و اليوم الآخر و الملا«:تواند امور گوناگوني باشدمي

سـان متعلـّق معرفـت در    هاين موضوع و متعلَّق نزد صوفيه، ب)136/بقره(».النبيين
.ستوند اايشان، غالباً خداديدگاه 
معرفـت  ،بـراي مثـال  .طلبـد معرفت متناظر با خـود را مـي  ،هر نوع ايماني.2

فـة ايمان به آن، متفاوت از معر،مربوط به آخرت و طرق دستيابي بدان و از آن رو
اي را هــاي معرفـت صـوفيانه، ايمـان ويــژه   ويژگـي .هـاي آن اسـت  االله و ويژگـي 

بعـد  وكـه معرفـت صـوفيانه در عمـل تنيـده شـده،      چنانهم،براي مثالطلبد؛مي
چنـين ايمـاني  36.، ايمان صوفيانه نيز چنين اسـت درنگي دارشخصي و تجربي پر
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توانـد تقليـدي   و نمـي ،سـت ابسـيار شخصـي  )نظير معرفت و توحيد صـوفيانه (
38.ستوند انيز همانند معرفت و توحيد، حاصل فيض خدا37.باشد

آن را هـر صـبح و شـام بايـد    39.ان، همانند معرفت پيوسته استفرآيند ايم.3
41.ست كه دوام نيابداكفر ناپايدار برتر از ايماني40.تجديد كرد

گونـه كــه  آن:مكاتــب كلامـي ايمـان صـوفيانه بــا مفهـوم ايمـان در    رابطـة .4
ه دادهولترستورف توج)Faith, Wolterstorff, p. تعاريفي كه از ايمان ارائـه  )540

دهنـدگان ايـن   ارائـه ةتـر از انديش ـ تـر و كلـي  هايي نهانها و لايهاند، به زمينهشده
، »دلبستگي غـايي «تعريف تيليخ از ايمان به عنوان ،براي مثال؛تعاريف اشاره دارد

التفـات بـه   .دارد»بنيان غير شخصي وجـود «عنوان ه ر وي از خدا بريشه در تصو
سـازد برداشـت مكاتـب و افـراد را از ايمـان      قادرمـان مـي  ،ها و كلياتزمينهاين 

بينـي، نگـرش و روش   ما نيز در اينجا با توجه به كلّيت جهان.تر درك كنيمروشن
نخستين، كلياتي از برداشـت ايشـان را از ايمـان و بعـد اسـتدلالي آن پـي       ةصوفي

.گيريممي
نظريات بسياري در باب مفهوم ايمان و چنـد و چـون   ،در تاريخ كلام اسلامي
داشتند كه تنها عنصـر  جهميه اظهار مي،از طرفي.استوجه معرفتي آن ارائه شده

بـه معنـا و برداشـت خـود ايشـان و نـه دقيقـاً در مفهـوم         (ماهوي ايمان، معرفـت 
جز معرفت را نبايد در مفهوم ايمـان منـدرج  ه و هيچ چيزي ب،است)اشصوفيانه
جاي آنكه ايمـان را  ه مرجئه نيز ب)220صمفهوم ايمان در كلام اسلامي، (.ساخت

هـا  متكلمـان پـس از آن  ةگونـه كـه تقريبـاً قاطب ـ   بر حسـب تصـديق بفهمنـد، آن   
همان، (.دادند ايمان را بر حسب معرفت تعريف كنندفهميدند، بيشتر ترجيح ميمي
,Iman؛ي از مرجئهعنوان گروهه كراّميه بةبرداشت ويژ، 144و 142ص p. ؛1172
Iman.قس and Islam, p. افزون بر اين، معتزله و ماتريديه نيز بـر اهميـت   )123

مفهـوم ايمـان در   (.يا تعقّل و استدلال براي ايمان تأكيد بليغ داشـتند ،تفكر منطقي
حقيقت ايمان عبارت اسـت از  ،فيلسوفانِ متكلمةدر نظري)169صكلام اسلامي، 

ايمـان عبـارت  ،به پندار ايشـان .هاي عالم هستيعلم و معرفت فلسفي به واقعيت
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بر اين اساس، وجود يـا عـدم و   .ست از سير نفس انسان در مراحل كمال نظريا
شدت يا ضعف ايمان هر شخص با معيار مطابقت و عدم مطابقت اعتقادات ديني 

حقيقـت ايمـان از سـنخ علـم و     ،در اين ايده.شودميوي با عالم هستي سنجيده 
)17و 16ص، ايمان و آزادي(.ستامعرفت فلسفي

ماتريدي در مخالفت با جهميه، در استدلالي جالب و ابتكاري به ايـن واقعيـت   
مسلمانان كلاً و ةهم.مقابل مفهوم كفر قرار دارددهد كه مفهوم ايمان در توجه مي

حـال آنكـه   .كننـد ابـل مفهـومي ايمـان و كفـر را تصـديق مـي      به اتفاق آرا اين تق
»رفـت مع«اگـر ايمـان را بـا    ،از ايـن رو .است»جهالت«مفهومي مقابل ،»معرفت«

كفـر بـه   ،واقعه كه بدر حالي.يكي دانست»جهالت«با دمعادل بدانيم، كفر را باي
اساساً ربطي به ايمان »معرفت«ليك اين بدان معنا نيست كه .معناي جهالت نيست

ها ارتبـاط سـببي   و ارتباط ميان آن،اين دو با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند.ندارد
يكي از اسـباب ايمـان اسـت، درسـت     »معرفت«به عبارت ديگر، .ستاو مسببي

سـت كـه موجـب    اسببي»معرفت«.ب كفر استغالباً سب»جهالت«گونه كه همان
موجـب  ،در بسـياري مـوارد  »جهالـت «گونه كـه  شود، درست همانمي»تصديق«

 ـ،سـت اهر كه را كه فاقد علم به چيـزي .گرددحالت روحي تكذيب مي حـق  ه ب
،و نيز هر كـه را كـه بـه چيـزي علـم دارد     (عنوان مكذب وصف كرده توان بنمي
 ـتوان به نحوي موجهنمي »تصـديق «را عنـوان انسـاني توصـيف كـرد كـه آن     ه ب
گونه كـه  همان(از آنجا كه معرفت مقتضي تصديق است،به نظر ماتريدي.)كندمي

خواننـد ش معرفت مي»سبب«، غالباً ايمان را از حيث )جهالت مقتضي انكار است
وي در ،از ديگـر سـوي  )188ــ  187صمفهوم ايمـان در كـلام اسـلامي،    :ك.ر(

بـر آن  )172صهمـان،  (اندنستهدااشاي صوفيانهمنشأ و صبغهداراي ي كه انظريه
.شودتر ميإعمال تعقّل و قياس كند، ايمانش روشن،است كه انسان هر چه بيشتر

)پذيري ايمـان يعني وصف افزوني(»ازدياد و نقصان«اين تفاوت را نبايد بر حسب 
)254و 172صهمان، (.)كنندگونه كه معمولاً برداشت ميهمان(فهميد

د و ـت از تصديق وجود خداونـساان عبارتـحقيقت ايم،اشاعرهةدر نظري
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و اقـرار  ،پيامبران بر بشر فرود آمدهةهاي خداوند كه به وسيلر و نهيپيامبران و ام
جوهر اين تصديق و اقرار، نه علم و معرفـت  .هاي قلبياين تصديقةزباني به هم

ايـن حالـت از يـك طـرف،     )12ص، ايمـان و آزادي (.و نه تصديق منطقي،است
نوعي ارتباط فعالانه با موضـوع  ،و از طرف ديگر،اي خضوع و تسليم روانيگونه

خضوع و شـهادت  ،برخي متكلمين اشعري از اين حالت.ستاتصديق و شهادت
تعبيـر  »لقلـب ربـط ا «يـا  »عقـد القلـب  «بـه  ،انـد قلبي كه در ايمان معتبـر دانسـته  

البته به زعم اشاعره، اين تصديق غير منطقي مسبوق به يـك  )همان:ك.ر(اندكرده
ةنبوت پيامبران به صورت يـك قضـي  با اين تصديق منطقي، .ستاتصديق منطقي

ممكـن اسـت   .شود، ولي اين معلوميت ايمان نيستخارجيه معلوم انسان واقع مي
هـاي خـود   ولـي در برابـر آگـاهي   ،شخصي صاحب ايـن علـم و معرفـت گـردد    

,Iman، تفصيل مطلب را بنگريد به 13و 12صهمان، (سرسپرده نشود p. 1170-

)201ـ194صمفهوم ايمان در كلام اسلامي، ؛1171
و ،جوهر ايمان نه تصديق و شهادت است، نه عمل به تكليف،در نظر صوفيه
آراي ةكه هماره معركايگانهسه)19ص، ايمان و آزادي:ك.ر(.نه معرفت فلسفي

، لاميمفهـوم ايمـان در كـلام اس ـ   (.استمتكلمان اسلامي در باب ذات ايمان بوده
ست از اقبال به خداوند و إعـراض از  اايمان عبارت،صوفيانةدر انديش)141ص

استغراق كل اوصاف بنده باشد انـدر طلـب   ،و در جمله ايمان بر حقيقت«:42اغيار
حقّ، و جملة گرويدگان را بر اين اتفاق بايد كرد كه غلبـة سـلطان معرفـت قـاهر     

اذا :انـد اسباب نكرت منفي بود؛ كه گفته،و آنجا كه ايمان بود،اوصاف نكرت بود
بطَلَ المصباح باحالص َچون صبح منتشر شد جمـال چـراغ نـاچيز گشـت، و    .طَلع

قولـه،  .تـر دليـل نبايـد   از روز روشـن :اندكه گفتهروز را به دليل بيان بنمود؛ چنان
؛423ص، المحجـوب كشـف (».)34/ملن(...إِنَّ المْلُوك إذِاَ دخلَُوا قَرْيةً أفَْسدوها:تعالي

:بايزيد اين آيه را در وصف معرفـت دانسـته  128صآنكه در اللمع، توجه جالب 
 ـد البسطامي رحمه االله حين سئل عن المعـر أشار أبو يزي« فقـال إنّ الملـوك اذا   ةف

)»و كذلك يفعلونلةّاهلها أذةافسدوها و جعلوا أعزّيةدخلوا قر
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و ،گيـرد ست كه سراسر هستي آدمـي را فـرا مـي   اگيري وجوديجهتايمان،
شناخت وحـي بـه   ،در نظر ايشان.آوردزيستن جديدي را براي وي به ارمغان مي

اي تأثّر با تمام وجـود  گونه،بلكه اين شناخت،شودالزام عقلي منطقي مربوط نمي
،اسـت »به كليّ ديگر«ست كه مانند خود او وند اسخن خدا،سخن وحياني.است

،در تمـاس انسـان بـا وحـي    .ايمان و معرفت بدان نيز متفاوت است،و از اين رو
ايمـان  :ك.ر(ويةو از جمله فاهم،گيردار ميوجود آدمي تحت تأثير قرةمجموع

ايماني مربـوط  ةنظر اوتو كه معتقد است از آنجا كه تجرب.قس؛58ـ53ص، و آزادي
ناپذير است، زبان واصف ايمان بـه تجـارب ديگـري نظيـر     به امر مقدس ذاتاً توصيف

,Faith:ك.ر.گيـرد سمت و سو مـي شناختي يا معرفتي تجارب زيبايي pelican, p.

Act(عمـل ـ ـهم بدين دليل است كـه ايمـان را هـر چـه بـدانيم     )253 / Work( ،
Loyalty(وفامندي / Faithfulness( اعتمـاد ،)Confidence / Trust( سرسـپردگي ،

)Submission / Dependence(ــه ــت)Experience(، تجرب ، )Obedience(، طاع
/Belive(باور Credo(حامل وجهي معرفتي نيز هست...و.
غالبـاً متفـاوت از   ،نيـز در نگـاه متصـوفّه   )مفهوم مقابل ايمـان (تعريف كفر.5

:بـاخرزي بـه گفتـة  .اسـت ايمان اط با برداشت صوفيانةو در ارتب،مفهوم رايج آن
بقاي صـفات  ...نيست،كفر ديني كه ضد اسلام است،مراد از اين لفظ،در اشعار«

ديدن غيـر حـقّ   ]"يا"احتمالاً [توجه او به غير با ]"يا"احتمالاً [ذميمه را در بنده تا 
در دارين، يا فاعل افعال غير حق را ديدن، يا يكديگر را به ربوبيت قبول كـردن و  

و اما كفر محمود آن است كه .طاعت داشتن، اين جمله كفر و شرك مذموم است
او و كافر طـاغوت نفـس خـود شـوي تـا     ،دارين و منزلين را بر دل خود پوشاني

آنگـه  .و هستي او هيچ نماند،مستور فناي صفات خود و استعداد ذاتي خود گردد
آنگـاه مـؤمن حقيقـي    .و حقيقـت ايمـان عيـان گـردد    ،سرّ هويت االله پديـد آيـد  

)2/252الاحباب، اوراد(».شوي
:شدهشناسي اصلاحمعرفتي و گرايايمانبا نظرگاهآراي صوفيانةمقايس.6

ن ـذه،تـان از اوان تاريخ مسيحيـل و ايمـمربوط به تعقّث ـدر غرب، مباح
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عبـارات مشـهوري چـون    .اسـت انديشمندان مسيحي را به خود مشـغول داشـته  
هاي آگوستين و ترتوليـان در  ديدگاه(»تمايز آتن از اورشليم«و »ايمان در پي فهم«

خـوبي ايـن   بـه  )88و 24ص، تاريخ تفكّر مسيحيبنگريد به .باب ايمان و تعقّل
كـنش  ةبحث كرد كـه ايمـان، لازم ـ  ،كويناسبعدها آ.كشدتصوير ميه له را بئمس

توانـد از  بر آن بود كه ايمان مـي ،جان لاككهست، در حالياعقلاني و استدلالي
,Faith(طريق استدلال حاصل شود Wolterstorff, p. ن مباحث معمولاً به اي)542

براي (خوردسهم اختيار انساني در آن پيوند ميبودن ايمان و )grace(فيضةلئمس
در اينجا بـه ديـدگاه كلـّي صـوفيه در     )گفتهرجوع شود به منبع پيشطلبح مشر

.پردازيمباب سهم استدلال در ايمان مي
43.انـد در هـم تنيـده  ـ ـاشبه معناي صـوفيانه ـ ايمان و معرفت،كه گفتيمچنان

روي كـه متعلـّق   و هـم از آن ،انـد دانستهليكن از آنجا كه معرفت را اغلب وهبي 
تعقّل و اسـتدلال صـرف   ـبنگريد به صفحات پيشينـ آيدمعرفت به شناخت نمي

:كنـد اش را چنين توصيف ميآغاز سفر روحاني،غزاّلي.ساز باشدتواند ايماننمي
كانـت قـد   ]ايمـان بـه خـدا، نبـوت و آخـرت     [من الايمان ثةفهذه الاصول الثلا«

تـدخل  رسخت في نفسي لا بدليلٍ معين محرر، بل بأسباب و قـرائن و تجـارب لا  
كنـد كـه   نشان ميوي خاطر)124ص،من الضلالالمنقذ(».تحت الحصر تفاصيلها

مـان  عكس ايهو ب،كلام مدرسي تقريباً كاري به زايش ايمان در ضمير انسان ندارد
غايت سست و هر لحظه در معـرض فـرو   ه ب،به دست آمده از استدلالي مدرسي

مفهـوم ايمـان در كـلام اسـلامي،     (.ر اسـت ريختن به سبب اشكالي جزئي در تفكّ
النـاس را چونـان   عـوام ةعقيد،وي)نقل كردههالتفرقكه از فيصل174و173ص

و در مقابل، اعتقاد اهل ،اندمداند كه در برابر آفات و صواعق استوار ميكوهي مي
ي غزاّلـي حت ـ 44.باد استبازيچة بيند كه پيوسته اي مياستدلال و كلام را تار رشته

بر آن است كه معجزات نيز تنها ممكن است بخشي از علل ايمان آوردن مؤمنـان  
پـذيرش  ةهـاي آمـاد  انسـان ،هـايي چنين پديده.و نه دليل منطقي ايمانشان،شوند

45.رساند تا ايمان آورندايمان را مدد مي
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ذكردر اينجا شايان ،الي و صوفيه استحزم نيز كه نزديك به ديدگاه غزّنظر ابن
اگر چنين زيرا،فرآيند ايمان نيستةوي بر آن است كه شك و استدلال لازم.است

را برطرف توانند آنكوشند نميكنند و سپس هر چه ميباشد، كساني كه شك مي
كند اگـر  اظهار مي،از سوي ديگر.هماره از ثمرات ايمان محروم ماننددسازند، باي

اكثـر  ،عيـب باشـد كـه در ايـن صـورت     مطلقاً بيداستدلال، مبناي ايمان است باي
چندان پر ،و اگر گفته شود چنين استدلالي لازم نيست.ها راه به ايمان ندارندانسان

چيسـت؟ ،استدلالي كه به آساني قابل رد باشـد ةفايدقوت باشد، در اين صورت
فيما آمنت به حتي لا تكون مخيلةفلو داخل القلوب شك أو «:413ص، اللمع.قس(

دهي استدلال را مرهون وي حتيّ نتيجه)»لبطل الايمانمنتصبةو بين يديه قفةبه وا
كند ي كه استدلال ميافتد كه انسانداند؛ به زعم او به كراّت اتفاق ميلطف الهي مي
و نـه بـه سـبب    ،ستاعنايت خاص الهيةرسد، ليكن اين در نتيجبه حقيقت مي

كـه خـواهيم گفـت در شـباهت بسـيار بـا پيـروان        چنانآنـحزمابن.استدلال وي
اعتقـاد از طريـق ادراك مسـتقيم    «تعريف علم را بـه  ـشناسي اصلاح شدهمعرفت

جزء اخيـر ايـن   ،ويةبه گفت.داندمخدوش مي»حسي يا از طريق استدلال منطقي
ر وي علم را تنهـا بايـد بـه عنـوان     ظبه ن.اي خطا و غير لازم استتعريف، افزوده

كسي كه به ،بنابراين.تعريف كرد،گونه كه واقعاً هستاعتقاد انسان به چيزي همان
اسـت،  شك واقـع نشـده  ةو مورد حمل،باور دارد،گونه كه واقعاً هستچيزي آن

اساساً مهم نيست كه انسان از طريق گواهي مسـتقيم  .نسبت به آن چيز عالم است
حس به اين اعتقاد رسيده باشد، يا از طريق شهود عقلي، يا از راه استدلالي قاطع، يا 

و اينكه خدا همان اعتقاد را در نفسش خلق كـرده  ،سرانجام از طريق رحمت الهي
مفهـوم  (ـ ـخواندخلق الهي ايمان در قلب و زمان ميحزم آن را امري كه ابنـ باشد

حزم را اخير ابنتةگف.كه از الفصل نقل كرده181ـ178صايمان در كلام اسلامي، 
لايمان تصديق القلوب بما ا«:ابوعبداالله خفيف در تعريف ايمانةمقايسه كنيد با گفت

مي اختلاف در ؛ اين سخن با ك267خفيف، صسيرت ابن»أعلمه الحقّ من الغيوب
).استنيز آمده424المحجوب، ص ، و كشف 16قشيريه، صلةرساةترجم
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Reformed(شدهشناسي اصلاحامروزه پيروان معرفت Epistemology(كساني ـ
توانند كاملاً ند كه اعتقادات ديني ميانيز بر آنـلترستورف و آلستونچون پلنتينگا، و

، عقل و اعتقاد ديني(.اي مؤيدشان نباشدهيچ قرينهحتيّ اگر،معقول و موجه باشند
توانـد اعتقـادي   اعتقاد به خدا و متعاقباً ايمان به او مي،به زعم اين گروه)222ص

برخوردار باشد كه اعتقـادات مربـوط بـه ادراكـات     همان ارزشياز و ايواقعاً پايه
 ـ   شناسـي اصـلاح  پيروان معرفـت .حسي داراست ينـي در  دةشـده بـر نقـش تجرب

، فصل همان:براي تفصيل مطلب بنگريد به(.ورزندگيري اعتقادات تأكيد ميشكل
,Faith؛ 323ـ314ص، فلسفة دينهفتم؛  Wolterstorff, p. 543(

را )Fideism(گرايـي موضع پيروان ايمان،حزمرأي غزاّلي و ابن،از سوي ديگر
هاي اعتقادات ديني را موضوع ارزيـابي و سـنجش   نظام،اين گروه.آوردياد ميه ب

تـرين مفروضـات در خـود    بنياني،گرايانبر اساس ديدگاه ايمان.دانندعقلاني نمي
ايمان ديني، خود، بنيان زندگي شخص مؤمن و .شوندنظام اعتقادات ديني يافت مي

Ultimate(»پرواي واپسين«به تعبير تيليخ  concern(ثله داوست و نبايبه تيغ عقل م
رد، از سردمداران موضع اير كگبه پندار كي)85ـ 78ص، عقل و اعتقاد ديني(شود
Approximation(»فرآيندي تقريبي«گرايي، پژوهش عقلي و ديني ايمان process(

شود، اما هرگز تر مياست كه شخص در ضمن آن رفته رفته به پاسخ نهايي نزديك
ن ديگري هم وجـود دارد كـه بايـد مـورد     يد؛ هميشه قرايابكاملاً بدان دست نمي

ها يا مقالات ديگري هم هست كه بايد مطالعه و ارزيابي ملاحظه قرار گيرد، كتاب
رد يا قبول خداوند ةگيري دربارو البته اين بدان معناست كه شخص، تصميم،شود

داند ود است، مياما شخصي كه حقيقتاً نگران روح خ.اندازدرا تا ابد به تعويق مي
.قس؛80ص، همان(اي را كه بدون خداوند سر كند، ضايع كرده استكه هر لحظه

توانستيم وجود خداوند و عشق اگر ما مي،در واقع)حزم در بالامنقول از ابنةگفت
.قـس ؛همـان (.شـد او نسبت به خودمان را اثبات كنيم، ايمان به خداوند محال مي

ايمان و معرفت را فضل بدان است «:398المحجوب، صهجويري در كشفةگفت
)»و اختيار اندر عين آن برخيزد،ست، چون عيني گردد، ايمان خبر گردداكه غيبي
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توان با به انديشـه در آوردن  نمي،تازدشكّاكيتي را كه به انديشه مي،به نظر كگارد
را انجام دهد، خود همان ابزاري كه قرار است اين كار زيراكامل آن شكست داد، 

و آن گسسـتن از  ،توان كردبا چنين شكاكيتي تنها يك كار مي.پرسش استمورد
كوشـد از  كگـارد مـي  در عوض )13ص، شش متفكّر اگزيستانسياليست(.آن است

وجـودي انسـان، بنيـاني بـراي ايمـان      )Despair(و يأسِ)Anxiety(همفاهيم دلهر
,Existentialism(بسازد p. ن و براهين مؤيد يقراةحال كه مجموع،م اوبه زع)493

بـه  ،و به تعبيـر ديگـر  ،اعتقاد به خدا ابترند، شخص بايد خويشتن را متعهد سازد
Leap(درون ايمان جست بزند of faith).(81و 80ص، عقل و اعتقاد ديني(

و »تصـميم «ست كه وجهـي از  وند اشناخت خدادر همين نابسندگي ،در واقع
 ـ   «.بخشـد ايمان ميانتخاب به  اي آرمـاني و  گونـه ه موضـوع يـك انتخـاب والا، ب

،تر باشـد قطعيغيرقطعي، در طبيعت چيزها نهفته است؛ و هر چه واقعيت آن غير
آزادي و انتخـاب بـر   «؛ »تـر اسـت  شورچسبيدن انسان به آن در درون ذهن نيز پر
، ستانسياليسـت شـش متفكـّر اگزي  (».كنـد ناكاملي شناخت، بر نبود يقين دلالت مي

توانـد  نميـ ـ چونان كه معرفتهمين وجه انتخابي، ايمانةبه واسط)69و 30ص
و دلايـل توحيـد   ،و حقيقت طلب نكند،تقليد دارده هر كه ايمان ب«:تقليدي باشد

، ايمان و آزادي:ك.نيز ر؛13ص، ترجمة رسالة قشيريه(».بيفتدتاز راه نجا،نجويد
:ك.ر(وندموهبت رايگاني و از سر لطف خدا،ه ايمانبدين تفصيل، اگر چ)40ص

نما، انتخاب اي متناقضدانسته شده، به گونه)173صمفهوم ايمان در كلام اسلامي، 
و گروهي همه ،گويندگروهي ايمان را همه از حق مي«:ستاانساني را نيز محتوي

گروش، هدايت ...به هدايت حق مقرون،به حقيقت ايمان فعل بنده باشد...از بنده
)422ص، المحجوبكشف (».و گرويدن فعل بنده،حق بود

شده شناسي اصلاحدر بالا از پيروان معرفتهاي صوفيه به آنچهباهت ديدگاهش
هـا  عطـوف بـه ايـن انديشـه    گرايان گفته آمد، سبب آن است كه انتقادات مو ايمان
.طلبدمقال و مجالي ديگر مينقد و جرح اين آرا .فه نيز گرددمتصوآرايمتوجه 

در آنچه آمد، كوشيديم كليّتي از ديدگاه اهل تصوف را در باب معرفت و ايمان به 
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گونه كه گفته شد، معرفت و ايمان صوفيانه، مفاهيمي بسيار تجربـي و  آن.دست دهيم
كل متفـاوت بـا برداشـت    و بهشخصي، تنيده در احوال، ملازم با سلوك، پويا، افاضي

يـاب و تقليـدي   معرفت و ايمـان صـوفيانه، امـوري آسـان    .اندل مدرسه و متكلميناه
چنان دشوار باشد كه آن صوفي صحابي را بـر آن  شايد نيل به چنين ايماني آن.نيستند

46.»عةتعالوا حتيّ نؤُمن سا«:بخواندشبان بر در اصحاب چنين داشت نيمهمي

:هانوشتپي
1.semantic domainياsemantic field

:ك.ر(».لا عليلاً تشـفي و لا غلـيلاً تسـقي   معرفة رسمية كقطرة وسمية«:ابوعلي دقّاقةبه گفت.2
)252الصوفيه، ص؛ طبقات91ص،الانسنفحات

إنّما هو العلم باالله تعالي الـدال علـي   ...ان العلم الذي فضّله العلماء و اعظموا ذكره و خطره«.3
)1/283القلوب، قوت(».إليهاالله تعالي الراد 

:ك.ر(».اهللانيـة تحقّـق القلـب بوحـد   فةالمعر«:ابوبكر يزدانيار معرفت را چنين تعريف كرده.4
معرفت چيسـت؟ اول اسـتقامت دوسـتي،    «)463الصوفيه، صطبقات؛187، صالانسنفحات

)438الصوفيه، صطبقات(».غايت آن توحيد
العلـم ظـاهر الايمـان يكشـفه و يظهـره و      «، »ن به قرينان لايفترقانالعلم باالله تعالي و الايما«.5

)275و 1/274القلوب، قوت(».الايمان باطن العلم يهيجه و يشعله
6.»275همان، (».الايمان و لسانهةفالايمان مدد العلم و بصره و العلم قو(
و احوال بر او ،گرددو اما عارف و معرفت عبارت از آن است كه سالك حاضر نفس خود «.7

)492البحرين، صمجمع(».و معارف احوالي باشد كه بر او ظاهر گردد؛ظاهر شود
».اصل لكلّ حال بعث في القلوب من احوال الايمانفةالمعر«.8
را درست شود معرفـت بـه خـداي، هيبـت و خشـيت بـر او ظـاهر        ه هر ك«:]ابوبكر وراق[.9

:]ابراهيم خـواص [؛ )217همان، ص(»معرفت خوف اقتضا كند«؛ )538الاوليا، صةتذكر(»گردد
صاحب معرفت بـاش  :گفت]ابوعلي دقّاق[«؛ )373، صهالهدايمصباح(»فةالخوف دليل المعر«

 ـ170نامـه، ص صـوفي .قـس ؛656همان، ص(»به خداي تا هميشه شاد باشي جنيـد در  ةو گفت
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:جاقول شبلي در همان.؛ نيز قس»ابدامن عرف االله لا يكون مسروراً «:649الصوفيه، صطبقات
من عـرف االله غـرق   «؛ )جنيد استةكه دقيقاً بر خلاف گفت»من عرف االله لا يكون مهموماً ابدا«

مـن عـرف االله   «:147الارواح، صروح.قس؛649الصوفيه، طبقات(».في بحر الحزن و السرور
)»من عرف االله طالت احزانه«و »زالت احزانه

من أخذ التوحيد بالتقليد فهو عـن الطريـق   «:]ابويعقوب نهرجوري[نيز چنين است؛ توحيد.10
.گونه استايمان صوفيه نيز اين،كه خواهيم گفتچنان)342الصوفيه، صطبقات(».بعيد
روح(».امواج تسقط و ترفع و تحطّ من عرف االله، فليله بلا صبحٍ و بحره بلا شـطٍّ فةالمعر«.11

)221ص:ك.نيز ر؛123الارواح، ص
؛ )542قشـيريه، ص ةرسـال ةترجم(»نزديك اين قوم، معرفت، غيبت بنده واجب كند از نفس او«.12
جعفـر  [؛ )335الصـوفيه، ص طبقـات (»التجردّ من النفـوس و تـدبيرها  فةحد المعر«:]طاهر مقدسي[

عرفّـه الحـقُ ايـاه    إذا «؛ )116المحجـوب، ص كشـف (»من عرف االله أعرض عما سواه«:])ع(صادق
)134التعرفّ، ص(».و لا خوفاً و لا رجاء و لا فقراً و لا غنيمحبةحيث لا يشهد فةأوقف المعر

)1/285القلوب، قوت(».و سئل سفيان عن العلم ما هو؟ فقال هو الورع«.13
المعـارف،  عـوارف (».فـة من تهاون بالفرائض عوقب بحرمـان المعـر  «:]بن مباركاعبداالله [.14
)207، صهالهداي؛ مصباح278ص
اسـماء و صـفات   ه را بشناسد بكس بود كه خداينزديك اين گروه معرفت صفت آنه ب«.15
)540قشيريه، صةرسالةترجم(».جاي آرده پس صدق در معاملت با خداي تعالي ب،او
ةتـذكر (».گرداننـد از معـرفتش محـروم   ،و هر كه فرايض آسان گيرد«:]بن مباركاعبداالله [.16

)13نوشت پي.قس؛218الاوليا، ص
العقل عاجز و العاجز :فما العقل؟ قال:قال.االله:ما الدليل علي االله؟ قال:قال رجلٌ للنوري«.17

)63التعرّف، ص(».لايدلّ إلّا علي عاجز مثله
نيز اللمـع،  ؛65عرّف، صالت(»لا يعرف الحقَ ألّا من يعرّفه لا يعرف القدمي المحدثُ الفاني«.18
روا بود كه محدث به چون خودي رسد، روا نبود كه به آفريدگار خود رسد با وجود «؛ )63ص
)395المحجوب، صكشف(».وي
و قومي گويند كه خداي را به ،گويند كه خداي را به عقل توان شناختقومي از امت مي«.19

اگر به عقـل  ...و اين هر دو از سر تعصب و حسد و عصبيت خاسته است،تعليم توان شناخت
)16و 15المـذنبين، ص ضةرو(».شناس بودندي و نيستندعاقلان خدايةهم،توانستي شناخت
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ى علَعلىَ سمعهمِ وخَتمَ اللَّه علىَ قُلوُبِهمِ و(بقرهةاز سور6ةعبادي در استدلالي مشابه، در تفسير آي
عقل حاصـل نشـود كـه    ه و بدين تفاوت درست شود كه معرفت ب«:آوردمي)...أبَصارِهم غشاَوةٌ

اگـر دليـل   «:استدلال هجـويري .؛ نيز قس)168و 167نامه، صصوفي(»بيگانگان عاقل هستند
؛ )399المحجوب، صكشف(»عارف بودي،علّت معرفت بودي، بايستي تا هر كه مستدل بودي

اهـل  «:]ابوالحسـن نـوري  [؛ )395صهمان، (»اثبات استدلال عقل، تشبيه آمد و نفي آن تعطيل«
اسـرار (».عرفوا القليل من القليل، لأنهّـم عرفـوا الـدليل او السـبيل و الحـقّ وراء ذلـك      فةالمعر

)1/260التوحيد، 
فةالمعر«:]جنيد[؛ )649الصوفيه، صتطبقا(»المعروفئيةمافةالمعرئيةما«:]ابوبكر قباني[.20

نيز ؛640همان، ص(».قيل له زدنا، قال هو العارف و هو المعروف.وجود جهلك منذ قيام علمه
)5، صالانسنفحات:ك.ر

كشـف (».اثبات سبب مر عارفان را اندر معرفت زنّار باشد و التفات به غيرِ معروف، شرك«.21
)394ص:ك.نيز ر؛399المحجوب، ص

صحت عقـل و  ،به نزديك اهل سنتّ و جماعت«؛ )63اللمع، ص(»هبةموفةإنّ اصل المعر«.22
سبب معرفت است نه علتّ آن؛ كه علّت آن جز محض عنايـت و لطـف مشـيت    ،رؤيت آيت

عرفت ربي بربـي و لـو لا فضـل    «:])ص(پيامبر[؛ )393المحجوب، صكشف(»خداوند نيست
 ــت ــا عرف ــي م ــيرب ــاد، صمرصــاد(»رب ــز ر؛51العب ؛ )593الارواح، صو روح240ص:ك.ني

در ؛393المحجـوب، ص كشـف (»عرفت االله بـاالله و عرفـت مـا دون االله بنـور االله    «:])ع(علي[
عرفّنـا االله ذاتـه   «:]ابوالعبـاس قصـاب  [؛ )نخست نسبت داده شدهةبه خليف166نامه، صصوفي
التوحيـد،  اسـرار (»فلم يكن للعقل طريق إلـي معرفتـه إلَـا بـه    «؛)641الاوليا، صةتذكر(»بفضله

 ـ «؛ )394المحجوب، صكشف(»لا دليل علي االله سواه«:]ابوالحسن نوري[؛ )1/307 ه معرفـت ب
)168نامه، صصوفي(».محض هدايت حاصل شود

جز بـه نـور   «؛ )395المحجوب، صكشف(»سبيل نيست]معرفت[كسب خلق را اندر آن «.23
و عطـاي  ،و آن به كسب بنده نيست بلكه به شرح دل است،هادي او را نتوان شناختهدايت 

)18المذنبين، صضةرو(».خداي است عزّ و جلّ
اند و تا تعريف و تعرّف او اولياي او، او را بدان دانستهةعلم باالله علم معرفت است كه هم«.24

معرفـت دو قسـم   :گفت]جنيد[و «،)25المحجوب، صكشف(»اندايشان وي را ندانسته،نبود
ا ـست كه خود را با ايشان آشنامعرفت تعرّف آن.معرفت تعرّف است و معرفت تعريف:است
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)442الاوليا، صةتذكر(».ست كه ايشان را بشناسداو معرفت تعريف آن،گرداند
عـوارف (».فـة و القلـب محـل المعـر   المحبـة و الروح محـل  ةو قالوا السرّ محل المشاهد«.25

)454المعارف، ص
و هر ،قناعت نكند و در معرفت ساكن نشود،معرفت نرسده ست كه تا باشرط رونده آن«.26

»شراب معرفت بيشتر خورد بيشتر خواهد،و هر چند از كاس مهر،بيشتر طلبد،چند بيشتر داند
)234التعرّف، صشرح (».االله يحتاج إلي دوام ذكرهفةفمعر«:]شبلي[؛ )170نامه، صصوفي(

و بين أن يكون سكران، بل السكران لا يعرف ...بين أن يعرف حد السكر...و كم من الفرق«.27
حد السكر و علمه و هو سكران و ما معه من علمه من شيء و الصاحي يعـرف حـد السـكر و    

:35المعـارف، ص عوارف.قس؛123، صمن الضلالالمنقذ(».اركانه و ما معه من السكر شيء
السـكر لا  ةحـلاو بكيفيـة لا يكاد النظر يصل اليها بذوق و وجـدان، كـالعلم   ذوقيةو هي علوم «

)»يحصل بالوصف، فمن ذاقه عرفه
اي علــم گــرفتيم كــه هرگــز و مــا از زنــده،مردمــان علــم از مردگــان گرفتنــد«:]بايزيــد[.28

)200الاوليا، صةتذكر(».نميرد
ةترجم ـ(»و آخرش را نهايت نباشد،اولش خداي بود:گفت.د از معرفتشبلي را پرسيدن«.29

و حكي عن الجنيد أنه قال أشـرف  «؛ )632الاوليا، صةتذكر:ك.نيز ر؛542قشيريه، صةرسال
 العجـز عـن   يجعل للخلق طريقـاً إلـي معرفتـه إلا   سبحان من لم :بكرفي التوحيد قول ابيكلمة

 ـ1/244ـالتوحيددر اسرار؛416محجوب، صال؛ كشف172اللمع، ص(»معرفته ايـن گفتـه از   ـ
؛ 493الارواح، صروح(»العجز عـن درك الإدراك إدراك «:]ابوبكر[؛ )نقل شدهصقول پيامبر

العجز عن درك الإدراك إدراك و الوقف في «:ست از بيتامصراعي؛164الصوفيه، صطبقات
و قال ابويزيد رحمه االله «؛ )ستاآمدهالمحجوبكشف28ةكه در صفح»طرق الأخيار إشراك

فةبعلم لا تقع إلّا علي معلوم و من أشار اليه بمعرةتعالي من أشار اليه بعلم فقد كفر، لأن الاشار
:]ابوسـعيد اعرابـي  [؛ )295اللمـع، ص (»لا تقع إلّا علـي محـدود  فةبالمعرةفقد ألحد لأن الاشار

 ـ.قس؛635الصوفيه، صطبقات؛227، صالانسنفحات(»لكلهّا الإعتراف بالجهفةالمعر« ةگفت
خداونـد را تعـالي   «؛ )»فةالمعرالحقيقةثبوت فةبلا معرفةالمعر«:ابوالعباس عطا در همان صفحه

ا ام ـ،و چندان دانند كه نجات يابنـد ،كمال او كس نداند، همگنان او را چنان دانند كه هسته ب
)168صنامه، صوفي(».دعوي كمال نكنند
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الاوليا، ةتذكر(»تر است كه به سخن گفتنمعرفت به خاموشي نزديك«:]ابوسليمان دارائي[.30
الاوليـا  ةدر تـذكر ؛523المحجـوب، ص كشـف (»من عرف االله كـلّ لسـانه  «:]جنيد[؛ )282ص
بن مبارك نقل شدهااز قول عبداالله ـ217صـ از قول بايزيد و در جاي ديگرـ199صـ باريك

؛ )404المحجوب، صكشف(»من عرف االله انقطع بل خرس و انقمع«:]ابوبكر واسطي[؛ )ستا
مـن  «:531ص:ك.نيـز ر ؛417الارواح، صروح(».من عرفه لم يصفه و من وصفه لـم يعرفـه  «

)»عرفه عرف أنهّ وراء ما وصفه
.من عرفه قلّ كلامه و دام تحيره:االله عليهرحمةبن واسع گويد در صفت عارف او محمد «.31
سخنش اندك است و حيرتش مدام، از آنكه عبارت از چيزي توان كرد كه اندر ،كه بشناختآن

بـن  امحمـد  [«:58الاوليـا، ص ةتـذكر .قس؛403المحجوب، صكشف(»تحت عبارت گنجد
، »تحيـرش «عضي نسـخ  در ب[سخنش اندك شد و تفكرش ،كه او را بشناختهر:گفت]واسع

؛ )»دايـم گشـت  ]اساس مرجح اسـت ة بر نسخ،آمدهالمحجوبكشفكه با توجه به آنچه در 
فـة المعـر حقيقـة الكـلام فـي   «:]ذوالنـون [؛ )401همـان، ص (»ةدوام الحيـر فـة المعر«:]شبلي[

أعـرف النـاس بـاالله أشـدهم تحيـراً      «:]ابويعقوب نهرجـوري [؛ )130، صالانسنفحات(»ةحير
 ـ و «:151الاوليــا، صةتـذكر .قـس ؛132، صالانـس نفحــات؛342الصـوفيه، ص طبقـات (»هفي
بـن  اسهل«؛)»تر استتر است به خداي، تحير او در خداي سختكه عارفآن:گفت]النونذو[

قشـيريه،  ةرسـال ةترجم ـ(».دهشت است و حيـرت :ستاغايت معرفت دو چيز:عبداللهّ گويد
)317صالاوليا، ة؛ تذكر545ص
در ايـن معنـي   ...يعني اگر مدعي باشي كـذاّب باشـي  .زينهار كه به معرفت مدعي نباشي«.32

ــ  الصـوفيه در طبقـات ؛ 151الاوليـا، ص ةتذكر(».اكبر ذنبي معرفتي إياه:ذوالنون گفته است كه
معرفت مكر خداي است «جنيد، تةظاهراً معناي گف)به جنيد و خرّاز نسبت داده شدهـ646ص

.نيز همين است)442همان، ص(»ستاممكور،يعني هر كه پندارد كه عارف است
علوم بر مردم فريضـه نـه، چـون علـم نجـوم و طـب و علـم حسـاب و         ة آموختن جمل«.33

:هر يك بدان مقدار كه به شريعت تعلقّ دارد،جز از اينه ب.هاي بديع و آنچه بدين ماندصنعت
؛ )17المحجـوب، ص كشـف (»...نجوم مر شناخت وقت را انـدر شـب و طـب مـر إحتمـا را     

)394همان، ص(».مةإنّما العلم يطلب لأداء الخد«:]ابوالحسن نوري[
ع نـاف ،يكي علم شريعت چون بـدان كـار نكننـد   «:نجم رازي علم لاينفع را دو نوع دانسته.34

علم نجوم و كهانت، و انواع علوم فلسـفه كـه آن را   ،نفسه نافع بود، و دوماگرچه آن في؛نباشد
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كفـر و  ،نام نيكه را اصول نام كرده تا بو آن،اندخوانند، و بعضي با كلام برآميختهحكمت مي
 ـ  و اين نوع غير نافع است في.ضلالت در گردن خلق عاجز كنند ،دذاته، و اگر بـدان عمـل كنن

استقامت بيفتادند ةو بسي سرگشتگان بدين علم از راه دين و جاد.مهلك و مغوي و مضل بوند
ه كنيم، و ندانستند كه معرفت حق بآنك ما علم معرفت و شناخت حقيقت حاصل مي.غروره ب

)486العباد، صمرصاد(».قرائت و روايت حاصل نشود
)21المحجوب، صكشف(».تعالي باشد و معرفت وياما علم بنده بايد كه در امور خداوند «.35
لا يكمل الايمـان إلّـا بـالكف عـن     طيبةةٍإلّا بثمرةفكما لا يكمل الشجر...«:])ص(پيامبر[.36

)123الارواح، صروح(».محارم االله
)17المذنبين، صضةرو(».و ايمان به تقليد هرگز از شرك خالي نباشد«.37
اما بـه  «؛ )18المذنبين، صروضة(»بايد دانستايمان و معرفت عطاي خداي عزّ و جل مي«.38

؛ )همـان (»هدايت خداي، همچون ايمـان منافقـان اسـت   حقيقت ببايد دانست كه ايمان بنده بي
لا يعرفه أحد إلّا من تعرّف إليه و لا يوحـده إلّـا مـن توحـد لـه و لا      «:]برخي بزرگان طريقت[

الايمان تصديق القلـب  «:]بن خفيفامحمد [؛ )416الارواح، صروح(»إلّا من لطّف بهيؤمن به
)424المحجوب، صكشف(».بما أعلمه الغيوب

و از آن جملـه  ،سـت اكند كه حقـايق ايمـان چهـار   كلابادي از قول برخي مشايخ نقل مي.39
نساء ةاز سور136ةره به آيوي با اشا.»أن يكون مشاهداً للحقّ في كلّ وقت...وجد بلا وقت«
)و نوُا باِللَّهنوُا آمينَ آما الَّذهَا أييهولسألا تـري أنّـه   «:كنـد از قول ابوالقاسم بغدادي نقـل مـي  )...ر

)83و 82التعرّف، ص(»....يا أيها الذين:فقالةو نظرةأمرهَم بتكرير العقود عند كلّ خطر
)1036التعرّف، صشرح(».و عشيّاًةايمانك بكرجدد «:])ص(محمد[.40
)225، صهمان(».كفر يزول خيرٌ من ايمان لا يدوم«:])ص(محمد[.41
الايمان عقد القلب بنفي جميع ما تولهّت القلـوب إليـه مـن المنـافع و     «:]ابوالحسن نوري[.42

اشـاعره  ةعريف نظريدر اين ت»عقد القلب«تركيب ؛392نفحات، ص(»المضار سوي االله تعالي
فسألت بعـض مشـائخنا عـن    ...من صح ايمانه لم ينظر إلي الكون و ما فيه«؛ )آوردرا به ياد مي
مع حذف خواطر الانصـراف عـن االله   ةهو أن يكون الكلّ منك مستجيباً في الدعو:الايمان فقال

ايمان آوردن به خـداي  «؛ )83و 82التعرّف، ص(»بسرّك، فتكون شاهداً لما له غائباً عما ليس له
پـس  .و درست نگردد اقبال آوردن مگر به اعراض از غير حق،اقبال آوردن به حق تعالي است

هر چيزي كه سرّ خويش به وي مشغول كردي جز حق، به همان مقدار اعراض آوردي از حق 
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ان و الضـد ،و اعـراض ضـد وي  ،چون ايمـان اقبـال باشـد   .و نقصان آوردي اندر ايمان،تعالي
)نقل كردهالتعرّفشرحةكه از خلاص20ايمان و آزادي، ص(».لايجتمعان

و ضعف الايمان و قوته و مزيده و نقصه بمزيد العلم باالله عزّ و جـل و نقصـه و قوتـه و    «.43
».كما لا يصلح الزرع إلّا بالماء و التراب، كذلك لا يصلح الايمـان إلّـا بـالعلم و العمـل    ...ضعفه

)1/275القلوب، قوت(
المتكلمـين و المجـادلين، فتـري    ةاهل الصلاح و التقي من عوام الناس بعقيدةفقس عقيد«.44

المتكلم الحارس ةاعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحرّكه الدواهي و الصواعق و عقيد
قواعـد (».هكـذا ةهكذا و مرةاعتقاده بتقسيمات الجدل، كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرّ

)78العقائد، ص
لا من قلب العصا ثعباناً و شقّ القمر فإن ذلك اذا نظرت إليه وحده لـم  ةاطلب اليقين بالنبو«.45

فليكن مثل هـذه  ...عن الحصر ربما ظننت أنه سحر و تخييلجةالخارالكثيرةتنضم إليه القرائن 
مـن  المنقذ(».نظرك حتّي يحصل لك علم ضروريمجلةالخوارق إحدي الدلائل و القرائن في 

)53ايمان و آزادي، ص:ك.نيز ر؛133، صالضلال
نامـه،  صـوفي (».ًعـة رفت كه تعالوا نؤمن سـا درهاي صحابه ميه معاذ جبل هر نيمه شب ب«.46
)38، صهالهدايمصباح؛494، ص الارواحروح:ك.نيز ر؛182ص

منابع
.قرآن كريمـ 
يح محمدرضا شفيعي بن منور ميهني، تصحاد ؛ محماسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيدـ

.1367آگاه، تهران ، 1كدكني، چ
 ـالآدابالاحباب و فصوص اورادـ ، 1كوشـش ايـرج افشـار، چ   ه ؛ ابوالمفاخر يحيي باخرزي، ب

.1345تهرانتهراندانشگاه 
.1384، طرح نو، تهران5چ؛ محمد مجتهد شبستري، ايمان و آزاديـ
.1386تهران ، زوار، 10؛ قاسم غني، چتاريخ تصوف در اسلامـ
تهران روز، ، نشر و پژوهش فرزان3روبرت آسريان، چة؛ توني لين، ترجمتاريخ تفكّر مسيحيـ

1386.
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، 5الـدين مجتبـوي، چ  سـيد جـلال  ة؛ فردريك كاپلسـتون، ترجم ـ )جلد نخست(تاريخ فلسفهـ
.1385تهرانسروش، 

.1346تهران ، زوار، 1مد استعلامي، چمح؛ فريدالدين عطّار، تصحيحالاولياةتذكرـ
، 1الزمـان فروزانفـر، چ  ح بـديع بن احمد عثماني، تصحيا؛ ابوعلي حسن قشيريهةرسالةترجمـ

.1345تهران بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
جواد محمـد ةكلابـادي، مـتن و ترجم ـ  اسـحاق  بن ابيا؛ ابوبكر التعرف لمذهب أهل التصوفـ

.1371تهران ، اساطير، 1چشريعت،
الدين ابوالقاسم سمعاني، تصحيح و توضيح ؛ شهابالارواح في شرح اسماء الملك الفتاحروحـ

.1368تهران ، علمي و فرهنگي، 1نجيب مايل هروي، چ
، پژوهشـگاه  3فاضـل، چ ؛ احمد جام نامقي، تصـحيح علـي   المشتاقينجنّةالمذنبين و روضةـ

.1387تهران علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
الـدين  فارسي ركـن ة؛ ابوالحسن ديلمي، ترجمخفيف شيرازيسيرت شيخ كبير ابوعبداالله ابنـ

.136تهران، بابك، 1، به كوشش توفيق سبحاني، چشيمل طاري.يحيي شيرازي، تصحيح ا
يل مستملي ابوابراهيم اسماع؛)المدعينفضيحةين و نورالمريد(شرح التعرّف لمذهب التصوفـ

.1365ـ1361تهران، اساطير، 1د روشن، چمحمةبخاري، تصحيح و تحشي
تهـران  مركـز،  ، 6محسـن حكيمـي، چ  ة، ترجم ـكهامبلا.ه.؛ جشش متفكّر اگزيستانسياليستـ

1387.
عبادي، تصـحيح غلامحسـين   الدين ابوالمظفّر قطب؛ )في احوال المتصوفهةالتصفي(نامه صوفيـ

.1347تهران ، بنياد فرهنگ ايران، 1يوسفي، چ
، تـوس،  1د سرور مـولايي، چ ؛ عبداالله انصاري هروي، مقابله و تصحيح محمالصوفيهطبقاتـ

.1362تهران 
، 6و ابـراهيم سـلطاني، چ  احمد نراقي ة؛ مايكل پترسون و ديگران، ترجمعقل و اعتقاد دينيـ

.1388تهران طرح نو، 
.م1966الكتاب العربي، بيروت بن عبداالله سهروردي، دارا؛ عبدالقاهر المعارفعوارفـ
اه تربيـت معلـم   انتشـارات دانشـگ  (، آيـين 1قربـان علمـي، چ  ة؛ ويليام رو، ترجم ـدينةفلسفـ

.1381، تبريز )آذربايجان
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.م1985/ق1405بيروت 
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.م1961و اولاده، مصر، 
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.1387تهران 

؛ ابونصر سراّج طوسـي، تحقيـق عبـدالحليم محمـود و عبـدالباقي سـرور،       اللمع في التصوفـ
.م1960، مصر هدارالكتب الحديث

تهران، مولي، 1ه اهتمام نجيب مايل هروي، چالدين ابراهيم ابرقوهي، ب؛ شمسالبحرينمجمعـ
1364.

.1379تهران ، علمي و فرهنگي، 8؛ نجم رازي، به اهتمام محمدامين رياحي، چمرصاد العبادـ
الـدين  بـن علـي كاشـاني، تصـحيح جـلال     ا؛ عزّالدين محمود هالكفايو مفتاحيةالهدامصباحـ

.1386تهران ، هما، 7همايي، چ
بعة نويد اسلام، ، مطالطبعة الثامنةدفؤاد عبدالباقي، ؛ محمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمـ

.1387/ق1425قم 
تهران ، سروش، 2زهرا پورسينا، چةهيكو ايزوتسو، ترجم؛ توشيمفهوم ايمان در كلام اسلاميـ

1380.
، ترجمه و توضـيح  عبداالله انصاري هروي، بر اساس شرح عبدالرزاق كاشاني؛السائرينمنازلـ

.1387تهران ، طه، 1علي شيرواني، چ
، دار الكتـب  الطبعـة الثانيـة  حليم محمود، كوشش عبداله د غزاّلي، ب؛ ابومحمالمنقذ من الضلالـ

.م1985اللبناني، بيروت 
، 4صحيح و تعليقات محمود عابـدي، چ ؛ نورالدين عبدالرحمن جامي، مقدمه، تالانسنفحاتـ

.1382تهران اطلاّعات، 
ـ Marifa; R. Arnaldez, The Encyclopedia of Islam (New Edition), v.6, Leiden, 2000
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